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  بطن اول مثنوي،
  پردازي مولوي هنر داستان

  

  

  عليرضا ذكاوتي قراگزلو

 
 
  

  

  :چكيده◄

 بـسيار   مثنويگويي او در      پردازان بزرگ ادب فارسي است كه هنر داستان         مولوي از داستان  

پردازي نوين در مغرب      هاي داستان   يسه با شيوه  آموز و در مواردي نو و قابل مقا         جالب، درس 

  .زمين است

 مثنـوي در اين مقال، با توجه به فرضيه ياد شده، به بيان و تحليل چند داسـتان مـشهور از                    

 مثنـوي سازي صـاحب      پردازي و شخصيت    و هنرهاي پيدا و پنهان داستان     شود    پرداخته مي   

 ـكوشـد     در اين ميان، نويسنده مـي     . شود  معرفي مي  ر مولـوي را در ايجـاز، فـضاسازي،         هن

گو، و بيان ما في الضمير به شيوه تداعي آزاد يا جريان سيال ذهـن، بيـشتر از سـاير                      و  گفت

   .هنرها نشان دهد

  :ها واژه كليد◄

  .گو و پردازي، گفت پردازي، شخصيت ، داستانمثنويمولوي، 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه ■

ارسـي از سـنائي شـروع       در نظم ف   استفاده از داستان براي القاي معاني عرفاني      
پردازي سـنائي    قصه. رسد  و با عطار ادامه يافته در مولوي به اوج خود مي           شود  مي

جـا بحـث      در اين  ،جاي خود بايد بررسي شود    در  هايي دارد كه      كاري و عطار ريزه  
  . بر سر مولوي است

 آميـز   با ايجاز اعجاز   قرآنهم چنان كه    .  است قرآنپردازي پيرو     مولوي در داستان  
قصص انبيا و اقوام گذشته را بـراي القـاي           هاي گوناگوني از    ، پرده   آور وتنوع شگفت 

پيمانـه   قـرآن ، مولوي نيز بـا الهـام از           گذراند  مخاطبان مي  حكمت و عبرت از لحاظ    
. دارد  و خريـداران عرضـه مـي       به جوينـدگان  و  ها را پر از دانه معنا كرده است           قصه

دگي گذشته مردم و حجم فراواني از مـواد تـاريخ   اي از زن كه تصاوير زنده  ضمن اين 
  . اسلامي بلكه دنياي اسلام را به يادگار گذاشته است اجتماعي ايران

 در چند جا و به چند جهت مورد  قرآن نيز همچونمثنوياين كه يك قصه در 
 چند بطن دارد و بطن      قرآن هم چون    مثنوي براي آن است كه      ،گيرد  توجه قرار مي  
 البته ضمن بيان قصه جاي جـاي بـه بطـن             ،اي قصه و حركت است    اول همان دني  

. هاي معهود مولوي اسـت      گردد كه همان استدراك     برد و باز مي     دوم و سوم راه مي    
 و مولـوي در  ،جاست كه تفاوت سنائي و عطار و سعدي و جامي از سويي            در اين 

هدف معيني بيان    آنان يك قصه را سر و ته بسته با            ،شود  ها معلوم مي   برابر همه آن  
البتـه ايـن بـدان      . خود را به دست الهام سپرده تا كجا ببـردش           اما مولوي  ،كنند  مي

معنا نيست كه در كار مولوي آگاهي و انديشيدگي ملحوظ نيست بلكـه آن جـان                
و لايـشغله شـأن مـن    «الدرجات مراتب گونه گـون را توأمـاً در احاطـه دارد          رفيع
  .گردد  خواست با سر سخن باز مي شاهد قضيه اين كه هر لحظه،»شأن

مايـه  كليله و دمنـه  بهترين نمونه اين كار داستان نخجيران است كه در اصل از    
جبر و قـدر و سـعي و عمـل و قناعـت و               ترين مسائل مربوط به    ، اما عمده  گرفته

همچـون يـك مـتكلم       مولـوي  جا توكل در آن مطرح و حل شده است كه در اين          
و بته در اين گفتار ما در صدد پرداختن به افكار مولوي ال. كند دست جلوه مي چيره
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كـه مولـوي    يـم    بلكه اشاره به ايـن معنـا دار        ،نيستيم  مثنوي مطالب مطرح شده در   
عرضـه كـرده     و هنرمندانه  مباحث فلسفي را همچون افلاطوني به شكل دراماتيك       

  . است

  ها ها و تحليل نمونه ■

هـا و     كنيم كه شـيوه      اشاره مي  مثنوي هاي  هاي از داستان    در اين بخش به نمونه    
   .تر است ها نمايان سازي در آن پردازي و شخصيت هنرهاي داستان

  :  نظير است بي» داستان بودن«ايجاز مولوي در تمثيل و 
 يافت پالان، گرگ خر را در ربود كي خر داشت پالانش نبودـآن ي

  )1/41مثنوي، (
 آن يكي پرسيد اشـتر را كـه هـي         

 رم كوي توـمام گــاز ح: تـگف
ــياز ك ــي اي  جــا م ــيآي ــال پ  اقب

 پيداست از زانوي توود ـخ گفت
  )5/2440همان، (

 آيد به جوش نميبحر رحمت در  روشـلوا فـگريد كودك حـا نـت
  )2/442همان، (

  : كند ، طرح و زمينه و فضاي داستان را تصوير مي گاهي در يك بيتمولوي 
 خانه يك در بود و زن با كفشدوز انه روزـوي خـه سـي آمد بـيصوف

  )4/158همان،  (
  : گردد جزئيات توصيف مي و در ابيات بعد شود تر ميدر بيت بعدي دقيق

ــر  ــارآن اعتمــاد زن ب ــاو هــيچ ب  ك
 رده بـود  ك ـن بـد    بارها زن نيز اي   ... 
 عقـل پـاي سـست      دانست  نميآن  

 چنان كين زن در آن حجره جفـا        آن...
 !گبرصوفي در دل خود كاي دو     گفت

 فسـنن ـــه آرم ايــادانستـك نـلي

  كـار  او ز د  م ـاين زمان تـا خانـه نا      
 نمود  بگذشت آن و سهلش مي    سهل

 كه سبو دايـم ز جـو نايـد درسـت          
 خشك شـد او و حـريفش ز ابـتلا         

 كـشم لـيكن بـه صـبر       كينه  از شما   
 جرستا كه هر گوشي ننوشد اين 

  )178 ـ 4/163همان، (
 حـال زن     ،گـذارد    فعلاً موضوع را مسكوت مي     جويي پنهان،  صوفي براي انتقام  
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  : درمانده است كه چه كار كند
 خانــه آن زن را نبــود هــيچ پنهــان

  تنوري كـه در آن پنهـان شـود         نه
  چادر خود را بر او افكنـد زود        ...
 وا و عيانـــادر مرد رسـر چــزي

ــود   ــالا نب ــز و ره ب ــمج و دهلي  س
 ني جـوالي كـه حجـاب آن شـود         

  در را برگـشود    مرد را زن ساخت و    
 ر نردبانـخت پيدا چون شتر بـس

  )187 ـ 4/182همان، (
  : دهد حالا زن كه قوت قلب پيدا كرده است؛ در جواب توضيح مي

 خاتوني است از اعيان شـهر     : گفت
 اي در ببـــستم تـــا كـــسي بيگانـــه

 چيستش هـين خـدمتي    : صوفي  گفت
 و پيوسـتگي اسـت     خويشي  ميلش  :گفت

 ـ   خواست    ر دسـت  دختر را ببيند زي
 وسپباز گفـت ار آرد باشـد يـا س ـ         

 يك پسر دارد كه اندر شهر نيـست       
 صـوفي مــا فقيـر و زاد كــم  :  گفـت 

 چنين عذري و او   من  گفتم  : گفت...

 باز صوفي عذر درويـشي بگفـت      ...
 ام مـن هـم مكـرر كـرده       : گفت زن 

 گويد مرادم عفـت اسـت       او همي ...
 خود جهاز و مال مـا     : گفت صوفي 

 رط نيستشرح مستوري ز بابا ش...

 مــرد را از مــال و اقبــال اســت بهــر
ــه  ــد زود نادانانـــــ  اي در نيايـــــ

  ســپاس و منتــي يتــا بــر آرم بـ ـ 
 حق دانـد كـه كيـست     خاتوني است  نيك

ــا ــت  اتفاق ــب اس ــدر مكت ــر ان   دخت
 كنم او را بـه جـان و دل عـروس            مي

 مكسب كني ست    و  چابك  زيرك  و  خوب
  دار و محتــشم قــوم خــاتون مــال  

 جـو نـي مـن نيـستم اسـباب         : گفت
ــت    ــود نهف ــا نب ــرد ت ــرر ك  وان مك

ــي ــرده  جبـ ــرّر كـ ــازي را مقـ  ام هـ
 از شما مقصود صدق و همت اسـت       

  خفــا وابينــد هويــد   مــي وديــد
 بر او پيدا چو روز روشني است چون

  )210 ـ 4/188همان، (
ها مطابق جايگاه و روحيات خود حـرف          بينيد چگونه هر كدام از شخصيت       مي

دانـد    صوفي بـا آن كـه مـي       . كند  پر و بال باز مي     زند و يك لطيفه ساده چگونه       مي
 بـر   ،جهازي دختر برايش مهم اسـت      ع خواستگاري دروغ است اما چون بي      موضو

  . دهد گو را ادامه مي وهمين نقطه انگشت گذاشته گفت
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نويسان غربي كه بعداً اين شيوه را ابداع         به شيوه داستان   جالب است كه مولوي   
فضا و   برد و خيلي از توصيفات      گو به پيش مي    و  گفت  داستان را با   ،و دنبال كردند  

از  جـا  پرداز در اين   داستان. آورد  ها مي   ها را ضمن گفتگو    زمان و مكان و شخصيت    
 مـا از آنچـه در   ،هـا  گـو و رود تا به موازات گفـت  آن جنبه داناي كل بودن كنار مي  

  . گذرد آگاه شويم مي درون اشخاص
بعـد از   (نويسان غربـي و دنيـاي جديـد        انمطلب ديگري كه مواردي را به داست      

 رها كردن عنان انديشه و سپردن قلم بـه دسـت جريـان              ،سازد  شبيه مي ) رنسانس
خواهـد    بعد چه مـي    بيني نمود كه مولوي در بيت      توان پيش   نمي .سيال ذهن است  

 يـك معنـاي    اتفاقي در آخرين بيت، تداعي     از يك كلمه    زيرا ممكن است   ،بگويد
البته شيوه حرف تـوي حـرف       . ي ريل ديگري بيفتد و پيش برود      ديگر نمايد و رو   

 اما شـيوه    ، نمونه اعلاي آن است    كليله و دمنه  پردازي هندي سابقه دارد و       در قصه 
 اش و متنوع كه بهتـرين نمونـه       هاي متقابل  ها و مطرح كردن ديدگاه      تداعي انديشه 

تا حدي در آثار     ز در ادبيات اسلامي ني    ،، محاورات افلاطوني است     در ادب جهاني  
 ـ پدر مولوي ـ  بهاء ولد معارف در .و حيان توحيدي سابقه داشته استب و احظجا

 صفحاتي از آن    ، و حتي بعضي نقادان معاصر     ،خورد  اي به چشم مي    نيز چنين شيوه  
ديـوان   و    مثنـوي  نظيـر   جاذبه بي  ، به هر حال   ، اند ناميده سورئاليستي را نمونه ادب  

هاست كه همواره جذاب      تاب انديشه  و بي  امواج غلتان     در همين خروشاني   شمس
  . خيز نيست گاه ملال است و هيچ

شود و داسـتان بـا محـاوره پـيش            هدايت مي   جريان ذهني با داستان    مثنويدر  
الـضمير   و بيـان مـافي     گـو  و پيش بردن طرح داستان بـا گفـت         يك نمونه  ،رود  مي

 و  شـد   ميمهمان يك شهري     ، قصه آن روستايي است كه هر سال         اشخاص داستان 
نمود كه شما هم با زن و فرزندان در فصل بهار و تابستان بـه                 شهري را دعوت مي   

گرفـت تـا پـس از         به جد نمي    و شهري دعوت او را     ،ده بياييد و خوش بگذرانيد    
شـور و   . با زن و فرزندان به مهماني روستايي بـرود         هشت يا ده سال تصميم گرفت     

  : شود بسيار زيبا و مؤثر بيان مي كه به سفر بروند و اين ن به دهها براي رفت اشتياق بچه
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 !رـو سايه هم دارد سف ماه و ابر ان خواجه گفتند اي پدرـكودك
  )3/259همان، (

  :  دهند ها مي افتند به دل خود وعده وقتي راه مي
ــوختند  ــابي س  روز روي از آفت

 پيش ايشان راه زشت گشته خوب
 ختنـد آمو  ه مـي  اشب ز اختـر ر    

 از نشاط ده شد ره چون بهشت
  )537 ـ 3/536همان، (

 ...دريد جانب ده، صبر جامه مي پريد ديدند مرغي مي چون همي
  )3/564همان،(

  ،دهـد   كند و راهـشان نمـي       رسند روستايي رو پنهان مي      خلاصه وقتي به ده مي    
ي انكـار   كلّه  ، روستايي ب    رو شدن مرد شهري با مرد روستايي      ه  بالاخره پس از روب   

  . مولوي هنرنمايي كرده است،گوهاي اين دو و در گفت نمايد آشنايي مي
دراماتيـك عرضـه     تـاريخي معمـول را هـم بـا بيـاني            مولوي حتي يك واقعه   

ها   به طوري كه در عالم آن      ،آورد  مي ها را روي كاغذ     و افكار دروني آدم    ،نمايد  مي
  :  حظه كنيد اين حكايت از دفتر سوم را ملا ،گيريم قرار مي

ــير     ــوق اس ــي ج ــر يك ــد پيغمب  دي
 ديدشـــان در بنـــد آن آگـــاه شـــير

 هــر يــك از غــضب يــدخا تــا همــي
 بـا آن غـضب كـه دم زننـد          نـي  زهره

ــه... ــدان ــي يي ف ــتاند م ــه زري س  ن

 ها كرديم و اينجا چاره نيست       چاره...
  ارسـلان  شـير الـپ   ما هـزاران مـرد      

 روي است  ژايم از ك   چنين درمانده  اين
 گر گشت سخت   جادويكار او از    ...

ــتيم   ــدا درخواسـ ــان و از خـ  از بتـ
 چه خواستيد  اين جواب ماست كان   ...

 باز ايـن انديـشه را از فكـر خـويش          

 بردنــد و ايــشان در نفيــر كــه همــي
 نظــر كردنــد در وي زيــر زيــر  يمــ
 هـا و لـب   دنـدان   رسـول صـدق،   رب

 انــد در زنجيــر قهــر ده مــن ز آنكــه
ــ  رســد از ســروري  شــفاعت مــيهن

  خود دل اين مرد كم از خاره نيست
 جـان  با دو سه عريـان سـست نيمـه        

  جادوي است؟  يا خود   اخترهاست ز يا
 ما هم چون نرفـت؟     جادويي كرديم 

 كــه بكــن مــا را اگــر ناراســتيم    
ــ ــتيد  گ ــما ناراس ــه ش ــدا ك  شت پي

 كر خويش كردند و دفع، از ذ     ور مي ك
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 خود چه شد گر غالب آمد چند بـار        
ــت   ــام بخ ــم از اي ــا ه ــديم م  آور ش

  شكـست  وگرچـه ا  ي كـه    گفتند  باز  
 ست هيچـمان ميـاو به اشكسته نـك...

ــار  ــب آرد روزگـ ــسي را غالـ  هركـ
ــديم    ــر آمـ ــر وي مظفـ ــا بـ  بارهـ

 ما نبود آن زشت و پست       شكست  چون
  ه نه غم بودش در آن ني پيچ پيچـك

  )4498 ـ 3/4473همان، (
 يدندار چنان است آن    آن يكي گفت  

 پس به قهر دشمنان چون شاد شـد؟       ...

 ـ ـ در زي  منـگيـدنـدن ب ـاي ...  انـر زب
 ر ماجهـــد بـــا موكـــل نـــشنودـتـــ

 ن ســخنآگرچــه نــشنيد آن موكــل 
 پس رسول آن گفتشان را فهم كـرد       ... 
 خندم كه با زنجير و غـل        زان همي ...

ــي   ــش ب ــز آت ــب ك ــاراي عج  زينه
 از سوي دوزخ به زنجير به زنجير گران

 چون بخنديد او كه ما را بسته ديد؟       
  و ظفر پر باد شد؟     ون از اين فتح   ـچ

 ث آن ـدر بح ـا هم ان  ـران ب ــآن اسي 
 بردخود سخن در گوش آن سلطان       

 مـن لـدن   بد  رفت در گوشي كه آن      
 گفــت آن خنــده نبــودم از نبـــرد   

 سروسـتان و گـل      سوي تانكشم  مي
ــي  ــسته م ــبزه زار  ب ــا س ــان ت  آريمت

 اودانـــهشت جـا بـان تـت مـكش مي
  )4580 ـ 3/4520همان، (

 و ما با تلخيص   ،گذرد  هايي كه در ذهن كافران اسير مي         انديشه بررسي جزئيات 
  . مانند است  جالب و در ادبيات قديم كم،نقل كرديم

يـابي   بينـي و نكتـه     گفت وگوي موسي و فرعون نمونه والايي است از باريـك          
 عوامل  ، او  هاي گفت و گو     با رعايت خصوصيات طرف    ،مولوي در سوال و جوال    

 و در اين    هرا بسط داد  قرآن  آميز    ليكن ايجاز اعجاز   ، گرفته قرآناصلي داستان را از     
. پردازانـه خـود سـود جـسته اسـت          و مهارت داستان   طريق از آگاهي روانشناسانه   

  :   مثنوياينك ابيات گزيده اين داستان از دفتر چهارم
ــستي    ــق ني ــر طري ــي ب ــت موس  رف

 مـن عقلـم رسـول ذوالجـلال       : گفت
 هوهاي و رها كن ! ني خامش: گفت

 گفـت فرعـونش بگــو تـو كيــستي؟   
ــلال    ــر ض ــان از ه ــه االله ام ام  حج

 وـگـديمت را بــام قـت و نـسبـن
  )2310 ـ 4/2308همان، (
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  . موسي روحيه او را بشكندةمنظور فرعون اين است كه با يادآوري گذشت
  از خاكـدانش   رام ـ نـسبت كـه   گفت  

ــد  ــواري و عبيـ ــشت جـ  زاده از پـ
 نسبت اصـلم ز خـاك و آب و گـل          

 ع اين جسم خاكي هم به خاكمرج

ــلم كمتـــرين بنـــدگانش  ــام اصـ  نـ
 بنــــده زاده آن خداونــــد وحيــــد
 آب و گل را داد يـزدان جـان و دل          

 مرجع تو هم به خاك اي سهمناك
  )2314 ـ 4/2311همان، (

 تو   اي هستم خاكي كه خدا او را جان و دل بخشيده است            بنده: گويد  موسي مي 
آيـد و   فرعـون يـك قـدم پيـشتر مـي      .اكيهم با همه هيبت و مهابت خـود از خ ـ    

  : گويد خود را درست معرفي كن مي
 غير اين نسب ناميـت هـست      : گفت

 بنـــده فرعـــون و بنـــده بنـــدگانش
ــاغي و  ــدة يـ ــاغيبنـ ــومي طـ   ظلـ

ــداري و حــق ناشــناس   خــوني و غ
 ا آن مليكـود بـاشا كه بـح: تـگف

 ـ اولي خودآن نام    را   وت مر  ر اسـت  ت
  جـانش  كه از او پرورد اول جسم و      

 بگريختـه از فعـل شـوم       زين وطـن  
 كن قيـاس    هم بر اين اوصاف خود مي     

  ديگر شريكيسـدي كـداونـدر خ
  )2324 ـ 2319/ 4همان، (

 بلكه آن غدار و آن طـاغي تـويي        
 گر بكشتم من عواني را بـه سـهو        
ــاد  ــاه اوفت ــشتي و ناگ ــن زدم م  م

 زادگـان  مرسلتو  من سگي كشتم    
ــت يع ــشته اي ذريـ ــكـ  وب راقـ

 و حق مرا خود برگزيدكوري ت

ــويِ دوي    ــق دع ــا ح ــي ب ــه كن  ك
 ـ         بـه لهـو    هني براي نفـس كـشتم ن

 كه جانش خود نبـد جـاني بـداد       آن
 صد هزاران طفل بي جـرم و زيـان        
ــوب را    ــن مطل ــل م ــد قت ــر امي  ب

 پزيد ون شد آنچه نفست ميـسرنگ
  )2335 ـ 2329/ 4 همان،(

 ـ           فرعون مي  ه قاتـل و حـق      خواست با تحقير و توهين موسي و متهم كردنش ب
هـاي    شود و تهمـت      اما صداي موسي بلند مي     ،ناشناس بودن، زبان او را كوتاه كند      

گـذارد كـه بـر        گرداند و دست روي نقطه حساس مـي         فرعون را به خودش بر مي     
فرعـون صـدايش را پـايين       . خلاف خواست تو و علي رغم تو خدا مـرا برگزيـد           
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  :  شود آورد و از در ديگر وارد مي مي
  بي هيچ شك    بهل اينها را : گفت
 كني را پيش حشر خواريـكه م

 اين بود حق من و نـان و نمـك         
 يـاري كنتـم ـروز روشن بر دل

  )2337 ـ 4/2336همان، (
بينـد فرعـون از موضـع قـدرت           وقتي مـي    طبق مأموريت الهي خود    )ع(موسي

 و   نـصيحت  موسـي هـم از راه     ،    بدل كرده زاري   پايين آمد و توپ و تشر را به گله        
شود كـه اي فرعـون اگـر تـو از خـواري نـاراحتي و عـزّت                    خيرخواهي وارد مي  

، خواري معنوي و اخروي به مراتب بدتر است مگر اين كه رعايت نيـك                 طلبي  مي
  : گويم بكني كه من مي و بد را آن چنان

 تـر  خواري قيامـت صـعب    : گفت
 كنم يـران مـو ويـار تـراً كــظاه

 شرگر نداري پاس من در خير و        
 كنم ستان ميـاري را گلـك خـلي

  )2340 ـ 4/2339همان، (
 و امـا    ،عاقبتي فرعون را طالـب اسـت       شنشناس نيست و خو    پس موسي نمك  

  و معجزه عصا و اژدها در برابر جـادو و اژدهـاي فرعـون اسـت و جنبـه دفـاعي                   
  :  اصلاحي دارد

 او ه ةاي بند  بس كه خود را كرده    
 ام آوردها ـــــــا را اژدهـــــــاژده

 كرمكي را كرده اي تـو اژدهـا       
 لاح آورم من دم به دمـــه اصـا بـت

  )2357 ـ 4/2356همان، (
رود و نسبت جادوگري و نفاق        فرعون كه اسير قدرت است باز از كوره در مي         

  :  دهد افكني به موسي مي
 الحق سخت استا جـادوي    : گفت

 خلق يكدل را تو كردي دو گروه      
  خداهستم غرق پيغام: گفت

 كه در افكندي به مكر اينجا دوي      
 جادويي رخنه كند در سنگ و كوه      

 ديد با نام خداي جادوي ك
  )2362 ـ 4/2360همان، (

پندارد يا مـدعي ايـن معنـا        مردم را در يوغ خود متحد مي       فرعون خودخواهانه 
انـد و ايـن را نتيجـه جـادوگري موسـي             شود و حال آنكه اينك دو دسته شده         مي
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هاي فرعـون     زند و از نهفته     هاي ديگري را بالا مي       اما موسي پرده   ،نمايد  يقلمداد م 
 و خداونـد    ،ديده است   هاي وحشتناكي مي   دهد كه پيش از اين چه خواب        خبر مي 

فرموده ولـي فرعـون توجـه نكـرده بلكـه             او را از آنچه رخ خواهد داد تحذير مي        
  :توجيه كرده است

 اين فرسـتادن مـرا پـيش تـو ميـر          
 عاتي ديده بودي پيش از ايـن      واق...
 گشتي از آن تو به تأ ويلات مي...

 د مرسـل خبيـر    ب ـهست برهاني كه    
 كه خدا خواهـد مـرا كـردن گـزين         

 كين هست از خواب گرانر كور و ك
  )2430 ـ 4/2423همان، (

 نمـود  ميخوابت  زشت  هاي   نقش
ــي ــاه م ــت ســوخته گ ــدي لبان  دي

 شـده خونـت   گاه حيـوان قاصـد      
ــا    ــدر مي ــون ان ــه نگ ــزگ  ن آبري

 ينق ـگه ندات آمد از ايـن چـرخ         
  صـريحا از جبـال     آمـد نـدات   گه  

 گـويم ز شـرم      ن بترها كه نمـي    يز
 زي نك آمد پـيش تـو      ريچند بگ ... 

 هين مكن زين پس فراگير احتراز

 رميدي زان و آن نقش تـو بـود          مي
 گه دهان و چـشم تـو بـر دوختـه          
ــدان دده  ــه دن  گــه ســر خــود را ب

  تيـز  گه غريـق سـيل خـون آميـز        
 !ي كــه شــقيي كــه شــقي شــقيكــه

ــاد   ــون در دوزخ فت ــد فرع ــا اب  !ت
 تا نگردد طبـع معكـوس تـو گـرم         
ــو  ــديش ت ــر ان ــوري ادراك مك  ك

 كه ز بخشايش در توبه ست باز
  )2503 ـ 4/2489همان، (

گـذرد و     كند و از بعضي سر بسته مي        اي مي  موسي به كارهاي بد فرعون اشاره     
بيا يك چيز از من بپذير      : گويد   و مي  ، است نمايد كه در توبه باز      ضمناً يادآوري مي  

  : افتد  فرعون به طمع مي،و چهار عوض بگير
 اي موسي كدام است آن يكي     : گفت
 آن يـك كـه بگـويي آشـكار        : گفت

 اي موسي كدام است آن چهار     : گفت...

ــار ... ــاولين آن چه ــت موســي ك  گف

 ر درازــرا عم وـد تـاشـاً بـانيــث...

  انـدكي  شرح كن با من از آن يـك       
 كــه خــدايي نيــست غيــر كردگــار
 كه عـوض بـدهي مـرا برگـو بيـار          
 صـــحتي باشـــد تنـــت را پايـــدار

 رت احترازـمـل دارد ز عــه اجـك
  )22530 ـ 4/2514همان، (
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  سـوم  بس كن اي موسي بگو وعـدة      
 ملـك دو تـو    سـوم   گفت موسي آن    

 اي موسي چهارم چيست زود    : گفت...
 چارم آنكـه مـاني تـو جـوان        : گفت

ــيچ ... ــت  ه ــر رخ ــد ب ــي نيفت  آژنگ
ــود زور  ــه ش ــم ن ــو ك ــواني از ت   ج

 كو گفتي وليكـنت نـاحس: تـگف...

 كه دل من زاضطرابش گـشت گـم       
 م و عـدو   صدو جهاني خالص از خ    

 بازگو صبرم شـد و حرصـم فـزود        
 موي همچون قير و رخ چون ارغوان      
ــت   ــباب فرخ ــن ش ــد اي ــازه مان  ت

 هــا يــا الــم هــا خلــل نــه بــه دنــدان
 ت با يار نيكن مشورـنم مـا كــت

   )2596 ـ 4/2568همان، (
وعـده جـواني و كـامراني       «افتـد خـصوصاً از        فرعون حسابي دهـنش آب مـي      

  :  نمايد آورد و با او مشورت مي همسر و همبسترش را به ياد مي» هميشگي
 ـ            سيهباز گفـت او ايـن سـخن بـا اي

 هاسـت مـتن ايـن مقـال         بس عنايت 
 كشت وقت كشت آمد زهي پرسود

 فشان بر اين اي دل سـيه      جان ا : گفت
ــصال  ــه نيكوخ ــاب اي ش  زود دري

 ريه و گرم گشتـگفت و گـن بـاي
  )2599 ـ 4/2597همان، (

شـود و در دو عبـارت         كنيد كه آسيه چگونه دچار احـساسات مـي          ملاحظه مي 
نمايـد و از شـدت        خطـاب مـي   » شه نيكو خصال  « و  » دل سيه « متوالي فرعون را    

  :  گردد هيجان دچار گريه مي
 هم در آن مجلس كه بـشنيدي تـو ايـن        
 غافلي هم حكمت است و هم نعمت است

ــي  ــون نگفت ــرينآچ ــد آف  ري و ص
 تـه ز دسـايــرمـرّد زود سـا بپـت

  )2609و4/2602 همان،(
  :شمرد هامان را هم ضروري مي فرعون مشورت وزيرش 

 با هامان بگويم اي ستير    : گفت
 با هامان مگو اين راز را: گفت

ــاه را لا ــر ش ــود رأي وزي  زم ب
 ...ري ندارد باز راـمپيـاو زكـك

  )2627 ـ 4/2626همان، (
ش حتمـاً پيـشنهاد     ا اندازد كه با پيري و خرفتي       آسيه غايبانه هامان را دست مي     

ل پيرزني كه ناخن و منقار و پر و بال باز سـلطاني را              ث م ،موسي را رد خواهد كرد    
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فرعـون لجـاج و      !اي ه به اين روز افتاده    اي ك  كند كه مگر تو مادر نداشته       قيچي مي 
  :  ورزد كه بايستي با هامان مشورت كنم عناد مي

ــه ســخت   عاقبــتيآن ســتيزه رو ب
 ها كرد آن لعـين      ها زد گريه   بانگ...

 كه چگونه گفـت انـدر روي شـاه        
 هـان جود  سج و م ـ  عبودتاكنون م ...
ــزن  ... ــردن ب ــرا گ ــسروا اول م  خ

 خود نبوده است و مبادا اين چنين      
 دـونـا شـاش مت مان خواجه ندگانب

 گفــت بــا هامــان بــراي مــشورت
 كوفت دستار و كلـه را بـر زمـين         
 اين چنين گستاخ آن حـرف تبـاه       

ــوده ــةاي،  ب ــردي كمين ــدگانگ   بن
 تــا نبينــد ايــن مــذّلت چــشم مــن
 كه زمين گردون شود گردون زمـين      

 راش ما شوندـخ ان دلــم دلان يـب
  )2735 ـ 4/2721همان، (

بيني كرده بـود مغـز خـرف و ديـد طبقـاتي و تحجـر و                  كه آسيه پيش   چنان هم
 بلكه  ،گذارد مصلحت و حقيقت را ببيند       هامان نمي   كاري مثل    كهنهتعصب درباري   

 ـ  كند كه موسي مي  بر عكس عصبيت فرعون را تحريك مي       را و خواهد پادشـاهي ت
شـاكله  بدين گونـه هامـان بـه حكـم موقعيـت و مقـامش و                . ل دهد به بندگي تنزّ  

  : شود اش مانع ايمان آوردن فرعون مي ذهني
 حاصــل آن هامــان بــدان گفتــار بــد

 جود لطف بنموديم و  : گفت موسي ...

 وامـدي كه دادندت عـداونــآن خ...

 چنـين راهـي بـر آن فرعـون زد          اين
ــود  ــديت را روزي نب ــود خداون  خ

 و وامـمچـو هـند از تــتانـاز بسـب
  )2777 ـ 4/2721همان، (

  :  يابد خره گفت و گوي موسي و فرعون با اتمام حجت موسي پايان ميو بالا
 هـا   را عقلي است كردم لطـف     و  گر ت 

 آن چنان زين آخـورت بيـرون كـنم        
ــان    ــران و مردم ــور خ ــدرين آخ  ان

 استـ اژده دماين عصايي بود اين...

 ام اينـــك عـــصا ور خـــري، آورده
 كز عصا گوش و سرت پر خون كـنم        

 امــان نيابنــد از جفــاي تــو    مــي
 جاستـزدان كــا نگويي دوزخ يـت

  )2810 ـ 4/2802همان، (
ها طبق جايگاه و پايگاه خود حرف        آدم گونه ديديم كه چگونه هر يك از       بدين
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گفتارها به طور ضمني تغيير صدا و        تغيير لحن . برند  زنند و داستان را پيش مي       مي
يـن از   نمايـد و ا     حركات دست و صورت اشخاص را هـم در ذهـن مجـسم مـي              

  . شود خوانده مي سفيدي بين سطرها
 داسـتان،   اشـخاص هاي روانشناسي    كاري از جمله شاهكارهاي مولوي در ريزه     

 در   .كه در دفتـر پـنجم اسـت        آوردن كنيز شاه موصل است براي خليفه مصر        ةقص
، مولوي واقع     هاي نوين شبيه است     اين قصه كه از جهت پرداخت بسيار به داستان        

هـا بـا     و انعكـاس تـاريخي واقعيـات در درون انـسان           كه هـست   نامور را آن چنا   
 ابياتي را به طـور خلاصـه از ايـن            ؛هاي متناسب بر روي كاغذ آورده است        بازتاب

  : دهد وريم كه مهارت بي مانند سراينده را نشان ميآ قصه مي
ــت    ــاز گف ــصر را غم ــه م ــر خليف  م

 حد اسـت   در بيان نايد كه حسنش بي     ...
 ديـد آن كيقبـاد    ر كاغـذ چـو      نقش د 

ــان  ــتاد آن زمــ ــواني را فرســ  پهلــ
ــه  ــك ــاه را  اگ ــو آن م ــه ت ــد ب  ر نده

 يارـن و مه را بـش كـركــد تـور ده

 كه شه موصل به حوري گشته جفت      
 نقش او اين است كاندر كاغذ اسـت       
 خيره گشت و جـام از دسـتش فتـاد         
 ســوي موصــل بــا ســپاه بــس گــران
ــاه را   ــن آن در و درگ ــن از ب ــر ك  ب

 ه در كنارـن مــر زميـبن ـم مـتا كش
  )3837 ـ 5/3831همان، (

كه اطلاعـات سياسـي مهـم را بـه خليفـه برسـانند               مأموران مخفي به جاي آن    
آورند و خليفه كه لابد زنـان و          مياو  شاه موصل را براي     كنيز  انگيز   تصوير شهوت 

اعـزام   وردن كنيـزك  گران را بـراي آ    شود و لشكري      كنيزان متعدد داشته شيفته مي    
 وسـيله تعـرض و      ، لشكري كه در اصـل بـراي دفـاع از مملكـت اسـت              ، دارد  يم

  :  گويد  ميدنباله داستاندر  ، گيرد تجاوزي حقير قرار مي
 شمح ـپهلوان شد سـوي موصـل بـا         

 شتكـرد ــعدد بر گ ها بي چون ملخ
ــا هــزاران رســتم  ــمب ــل و عل  و طب

 لاك اهل شهر گشتــد اهــقاص
  ) 3839 ـ 5/3838همان، (

خور و زورگـوي مـصر عاشـق تـصوير           دم چه گناهي دارند كه خليفه مفت      مر
  كنيزك حاكم موصل شده است؟ 
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ــنگ  ــر و س ــم تي ــاي زخ ــق ه  منجني
 ريـز گـرم    اي كـرد ايـن چنـين خـون         هفته

ــول    ــار مه ــد پيك ــل دي ــاه موص  ش
 گر مرادت ملك شهر موصل است     ...

ــك درآ    ــهر اين ــرون ش ــن روم بي  م
 وهر استـ و زر و گمالور مرادت 

 بريـق از   چـون بـرق      گردر  دها    غتي
 برج سنگين سست شـد چـون مـوم نـرم          
 پس فرستاد از درون پيشش رسـول      

 ريز اينت حاصل اسـت     چنين خون   بي
 ــ ــان ت ــرد خــون مظلوم ــا نگي  راو ت

 اين ز ملك و شهر، خود آسان تر است
  )3847 ـ 5/3841همان،  (

ينانه حرف  ب دارد كه واقع     حاكم موصل وي را وا مي      ةموقعيت ضعيف و شكنند   
  : گويد پهلوان هم اصل مطلب را در جواب مي. بزند

 چون رسول آمد به پيش پهلوان     
  را طالبماغذ اينـدر كـگر انـبن

 اندر او نقش و نـشان     داد كاغذ   
 غالبممن هين بده ور نه اكنون 

  )3849 ـ 5/3848همان، (
انـدروني  . نـد ياب  نگر در مي   بينان ژرف  اي هست كه باريك    جا نكته ناگفته   در اين 

جا رفته تصوير زيباي كنيـز او را كـشيده           حاكم موصل چه خبر است كه نقاش آن       
دانسته كه تصوير را بـراي چـه و بـراي كـه تهيـه                  شايد كنيزك خود نيز مي      ،است

! اگر قرار است انسان خريد و فروش شود مشتري هرچه ثروتمندتر بهتـر            . كند  مي
  : ورزد اكم هم درنگ نميسرا چنين وضعي داشته است و لذا ح حرم

 چون رسول آمد بگفت آن شاه نر      
 پرست تـان بميم در عهد ايـن نم

  را ببـر   يـن ، زود ا    صورتي كم گير  
 تر است پرست اولي بت بر آن بت

  )3851 ـ 5/3850همان، (
پرسـت   زند كه ما بـت      ميدست  به معنويات   است  حاكم موصل كه عاجز شده      

و در بـاطن    (بين است همو كنيـز را ببـرد          هرپرست و ظا   نيستيم، همان كه صورت   
  . )، كنيز كه قحط نيست خريم گويد يكي ديگر مي مي

  زمانآنشت عاشق بر جمالش ـگ آن پهلوانكه آوردش رسول  چون
  )5/3852همان، (

تـر و ضـعيف تـر دو         پوچي جنگ به خاطر يـك كنيـز نـزد دو حريـف قـوي              
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دهـد و     نيـازي نـشان مـي      و بـي   دارد  تر دست بر مي    حريف ضعيف : انعكاس دارد 
ايـم   حال كه ما براي اين كنيز جنگيده      :  گويد   ناخودآگاه خود مي    در تر حريف قوي 

گونه داستان به مجراي     بدين! ايم چرا به خليفه برسد     گري كرده  كشي و ويران   و آدم 
 باطن خـود را     ، و آخر كار خليفه مصر     ،افتد و اين بار كنيزك و پهلوان        ديگري مي 

 و يك بار    ،كنند  و هر كدام طبق زمينه داستان و روحيات خود عمل مي           نندنمايا  مي
  . شود كه بايد خواند ديگر پهلوان برنده داستان مي

بريم كه مطالعه و نگاه امروزين در آثـار ادبـي             گفتار را با اين نكته به پايان مي       
قـه و    و كساني كه تـوان و علا       ، و سودمند است   مدآ بسيار كار ،  ارزشمند گذشته ما  

 زيرا يكـي از     ، بايستي به طور جدي در اين راه كار كنند         ،فرصت اين كار را دارند    
طرق جلب و جذب نسل معاصر به فرهنگ خودي همين است كه مزايـاي آن را                

پـرداز    تا براي نمونـه شـگردهاي هنـري قـصه          از پرده بيرون كشيده عرضه نماييم     
  . همچون مولوي آشكار گردد مانندي بي
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